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رخداد حادثه ها

قاتل زن باردار  دستگیر شد
فرمانده انتظامي خوي گفت با تلاش مأموران  �

قاتل یک زن باردار در کمترین زمان ممکن دستگیر 
شد. ســرهنگ بیت االله پاشــایي افزود: متهم روز 
جمعه هفته گذشته با ورود به خانه اي در خوي، 
زن باردار را به قتل رسانده و طلاهاي او را دزدیده 
بود. وي اضافه کرد: پــس از دریافت خبر مربوط 
به این قتل، کارآگاهــان پلیس پیگیري موضوع را 
در دســتور کار خود قرار دادنــد. وي بیان کرد: با 
سرنخ هاي به دست آمده، مأموران پلیس مخفیگاه 
متهم را شناســایي و در یک عملیات منســجم او 
را دســتگیر کردند. فرمانــده انتظامي خوي ادامه 
داد: این قاتل فراري در کمتر از ۴۸ ســاعت به دام 

پلیس افتاد و به قتل اعتراف کرد.

کلاهبرداري 
به اسم مؤسسات خیریه

رئیس پلیس فتاي اســتان البرز از دســتگیري  �
اعضاي بانــد کلاهبرداري به روش فیشــینگ که 
در پوشــش کمک به مؤسســات خیریه از حساب 
کاربران در سراسر کشــور مبلغ دو میلیارد تومان 

کلاهبرداري کرده بودند، خبر داد.
سرهنگ «محمد اقبالي» گفت: در پي شکایت 
زني به پلیس فتا مبني بر برداشت هشت میلیون و 
۲۰۰ هــزار تومان از حســاب بانکــي او به صورت 
اینترنتــي، پیگیري موضــوع به صــورت ویژه در 

دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
این مقــام انتظامي گفــت: در تحقیقات اولیه 
از شــاکي محرز شــد که او به قصد کمک و انجام 
عمل خیرخواهانه وارد برنامه اي به نام بچه هاي 
بهشــت شــده اســت که پس از ورود بــه لینک 
ارائه شده از او درخواســت شده که مبلغ دو هزار 
تومان واریز کند که در این هنگام با پیغام عملیات 
ناموفق مواجه شــده و ســپس بعد از حدود یک 
ساعت مبلغ هشــت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در 

چند مرحله از حساب او برداشت شده است.
ســرهنگ اقبالي افزود: بلافاصله در این زمینه 
تیم ویژه اي تشکیل و در استعلام از حساب شاکي 
مشخص شد که موجودي به صورت انتقال وجه 
و خرید اینترنتي از حســاب او برداشــت شده و به 
حســاب شــخص دیگري واریز شــده که حساب 
مذکور مســدود اســت و در بررسي پرینت حساب 
مشخص شــد که خرید هاي اینترنتي از درگاه یک 

شرکت تبلیغاتي انجام شده است.
این مقــام انتظامي تصریح کرد: در اســتعلام 
از شرکت مذکور مشخص شــد که این شرکت در 
کار تبلیغات، به صورت گســترده در سطح کشور 
فعالیت دارد و بنا بر درخواســت شــخصي، برای 
تبلیغــات کمک به کودکان بهشــت یک شــماره 
تلفن همراه و لینک کانال مربوطه به منظور انجام 
تبلیغات در اختیار شــرکت قرار داده شده و مبلغ 
واریزشــده به حساب شــرکت نیز به عنوان هزینه 

تبلیغات دریافت شده است.
ســرهنگ اقبالــي بیان کــرد: پرونــده در حال 
بررســي بود کــه چندیــن پرونده شــکایت دیگر 
مشــابه پرونده مذکور به پلیس فتا ارجاع شد که 
با تحقیقات صورت گرفته تمامي شماره تلفن هاي 
ارائه شده براي واریز وجه استعلام و فردي که این 
شــماره ها را تهیه و معرفي کرده بود، شناسایي و 

در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.
رئیس پلیس فتای اســتان البــرز افزود: متهم 
دستگیرشــده اظهار کرد که با شــماره ملي افراد 
مختلف کــه اغلب معتاد بودند، اقــدام به خرید 
چندین فقره سیم کارت کرده و آنها را در اختیار فرد 
دیگري قرار داده و آن شخص نیز با درج آگهي در 
ســایت هاي تبلیغاتي معروف که در تمامي کشور 
در حال فعالیت اند، اقدام بــه تبلیغ در این زمینه 
کرده است. در بازرسي از محل اختفاي او، چندین 
فقره سیم کارت بانکي که در زمینه فیشینگ از آنها 
اســتفاده مي شد، مدارک شناســایي اصلي و خام 

کشف شد.
این مقام انتظامي ادامه داد: با تلاش کارشناسان 
پلیس فتــا و اقدامات اطلاعاتي، همدســت او نیز 
دستگیر شد و در بازجویي هاي تکمیلي مأموران، به 
جرم خود مبني بر راه انــدازي یک برنامه در فضاي 
مجازي (اپلیکیشــن) یــا تبلیغات در ســایت هاي 
مختلف تبلیغاتــي اعتراف کرد و گفــت با ادعاي 
اســتخاره گرفتن یا کمک به بچه هاي بي سرپرست 
در قالــب مؤسســه خیریه «بچه هاي بهشــت» از 
طعمه هاي خود مي خواسته تا مبلغ دو هزار تومان 
به عنوان کمک واریز کنند، سپس بلافاصله با ارسال 
این پیغام که بانک تراکنش کمتر از پنج  هزار تومان 
را پشتیباني نمي کند و عملیات بانکي شما ناموفق 
اســت، اطلاعات و مشــخصات صاحب حســاب و 
کارت را از طریق درگاه جعلي (فیشــینگ) سرقت 
و اقدام به برداشت از حساب مال باختگان و انتقال 
وجه به حســاب چهار نفر دیگر از اعضاي این باند 
کرده اســت. این  افراد با وجوه برداشت شده اقدام 
به خرید در خارج از کشــور یا برداشــت از دستگاه 
خودپرداز در مکان هاي مختلــف یا خرید اینترنتي 

مي کردند.
ســرهنگ اقبالي گفت: با تلاش مأموران سایر 
اعضاي باند نیز دســتگیر شــدند و تمامي اعضاي 
باند جعل و کلاهبرداري که در مجموع شش نفر 
بودند و گستره فعالیت آنها کل کشور بود، تاکنون 
به دو میلیارد تومان کلاهبرداري از شــهروندان به 

صورت فیشینگ اعتراف کرده اند.

زورگیري هاي پسر ۱۸ ساله
 بعد از آزادي از زندان

شــرق: زورگیر ۱۸ ســاله که پــس از آزادي از  �
زنــدان با قرار وثیقه بــه زورگیري هاي خود ادامه 

داده بود دوباره دستگیر شد.
ســرهنگ «محمدحســن هاشــمي» رئیــس 
از  تعــدادي  گفــت:  خاني آبــاد   ۱۵۲ کلانتــري 
شــهروندان از زورگیري مــرد جواني بین ۱۸ تا ۲۰ 
ساله به کلانتري شکایت کردند و گفتند این فرد با 
مسدودکردن راه شان و سپس با تهدید سلاح سرد 

اقدام به سرقت اموالشان کرده است.
این مقام انتظامي بیــان کرد: تیمي از مأموران 
کلانتري شناســایي و دستگیري متهم را در دستور 
کار قرار دادند و در تحقیقات اولیه مشــخص شد 
مشخصات ظاهري این متهم، با فردي که سابق بر 
این با همین جرم دستگیر شده بود، مطابقت دارد.
وي با اشــاره به دستور دستگیري متهم گفت: 
مأمــوران متهم را تحــت مراقبت محســوس و 
نامحســوس قرار دادند تا اینکه یکي از شهروندان 
در تماس تلفني از زورگیري مرد جوان شــکایت و 

تقاضاي خدمات پلیسي کرد.
این مقام انتظامي با اشاره به اعزام نزدیک ترین 
گشــت انتظامي کلانتري به آدرس اعلامي، گفت: 
متهــم در همان حوالي وقوع جرم دســتگیر و در 
بازرسي بدني از وي تعدادي اموال مسروقه و یک 

قبضه سلاح سرد کشف شد.
رئیــس کلانتري خاني آباد افزود: با شناســایي 
اموال مســروقه توسط شــاکي و اعتراف متهم به 
ارتکاب جــرم، متهم براي تحقیقــات تکمیلي به 

کلانتري منتقل شد.
سرهنگ هاشمي با اشــاره به اینکه این متهم 
چهــار ماه پیش بــا همین جرم دســتگیر و روانه 
زندان شــده و با قرار وثیقــه از زندان رهایي یافته 
بود، گفت: تاکنون پنج مال باخته متهم را شناسایي 
کرده  اند و متهم به همراه پنج شاکي روانه مرجع 

قضائي شد.

تخریب خودروها 
مقابل چشمان شهروندان

شــرق: عاملان تخریب خودرو هاي شهروندان  �
محله ۱۷ شهریور شناسایي و دستگیر شدند.

ســردار علي ذوالقدري رئیــس پلیس امنیت 
عمومي پایتخت اظهار کرد: در تاریخ ۲۴ بهمن سال 
جــاري پرونده اي با موضــوع تخریب خودرو هاي 
شــهروندان به پلیــس امنیت عمومــي پایتخت 
ارائه شد. در ســاعت ۱۸:۴۰ همان روز تعدادي از 
اراذل و اوبــاش در خیابان ۱۷ شــهریور با تخریب 
خوردو هــاي پارک شــده در کنــار خیابان موجب 
اخلال در نظم عمومي و امنیت این منطقه شدند. 
این مقام انتظامي ادامه داد: در ساعت سه بامداد 
روز بعــد از حادثه مأموران به شــش نفر از اراذل 
و اوباش ســطح یک پایتخت مظنــون و موفق به 
دستگیري سه نفر از این افراد شدند. در تحقیقات 
پلیس معلوم شــد متهم اصلي این باند به همراه 
دو نفر دیگر از همدســتانش به یکي از استان هاي 

شمالي کشور فرار کرده است.
ســردار ذوالقــدري در ادامه گفــت: تیمي از 
مأموران براي دســتگیري متهمان به شمال کشور 
اعزام شدند و موفق شدند متهم اصلي این پرونده 

به همراه دو نفر از همدستانش را دستگیر کنند.
او ادامــه داد: متهــم دستگیرشــده اقدام به 
تخریب ۹ خودروی سواري پارک شده در محدوده 
خیابان ۱۷ شــهریور کرده بود. ایــن فرد همچنین 
داراي ســابقه نزاع و درگیري اســت و با توجه به 
نداشــتن حالت عادي و مصرف مواد مخدر اقدام 

به این عمل کرده بود.

دستگیري جاعل و کلاهبردار
 ۱۵ میلیاردي

فــردي کــه در قالب خریــد و فــروش زمین  �
کشــاورزي با اسناد جعلي از شــهروندان بیش از
۱۵ میلیارد ریال کلاهبــرداري کرده و حدود چهار 

سال متواري بود، دستگیر شد.
ســرهنگ «رضا خلیلي نژاد» فرمانده انتظامي 
شهرســتان انار در تشــریح این خبر بیــان کرد: در 
پي شکایت تعدادي از شهروندان مبني بر فروش 
زمین کشاورزي با اســناد جعلي به آنان، موضوع 

در دستور کار مأموران پلیس آگاهي قرار گرفت.
وي افزود: با تحقیقات انجام شــده مشــخص 
شــد فردي با خریــداري زمین هاي کشــاورزي با 
چک بلامحل اقدام به فروش این زمین ها با اسناد 
جعلــي به دیگران کــرده و پــس از کلاهبرداري 
مبلغي معادل ۱۵میلیارد ریال از چند شــهروند از 

شهرستان متواري شده است.
ســرهنگ خلیلي نژاد خاطرنشــان کرد: در پي 
اعلام این مورد، موضوع در دستور کار پلیس قرار 
گرفــت که در نهایت پس از گذشــت حدود چهار 
سال، مأموران پلیس آگاهي با انجام کار اطلاعاتي 
از حضور این فرد در یکي از نقاط شهرستان مطلع 
شــده و این فــرد را ضمن هماهنگــي قضائي در 
مخفیگاهش دستگیر کردند. فرمانده انتظامي انار 
افزود: این فرد که تاکنون مشــخص شده در قالب 
فروش مال غیر با اســناد جعلــي مبلغي بالغ بر 
۱۵ میلیارد ریــال از مال باختگان کلاهبرداري کرده 
است، براي ســیر مراحل قانوني و جلب رضایت 

شاکیان به مرجع قضائي معرفي شد.

شــرق: کارآگاهان جنایی در حال تحقیق از مردی هســتند که همسر و 
فرزند هشت ساله خود را به آتش کشیده و کشته است.

تحقیقــات درباره ایــن جنایت از زمانی آغاز شــد که بــه کارآگاهان 
جنایی اســتان فارس خبر دادند اجســاد یک مادر و دختر در خانه شــان 
کشــف شده است. وقتی مأموران در محل جنایت حاضر شدند، جسدها 
را در حالی که به شــدت سوخته بودند، مشاهده کردند. در حالی که ابتدا 
حدس زده می شــد قاتل یا قاتلان ابتدا قربانیان را کشــته و سپس برای 
ازبین بــردن آثار جنایت آنها را آتش زده اند، متخصص پزشــکی قانونی 
کــه در محل حادثه حاضر شــده بود، اعلام کرد مــرگ این مادر و دختر 
به علت ســوختگی است و در واقع آنها را زنده آتش زده اند. کارشناسان 
بعد از بررســی صحنه جرم به این اطمینان رسیدند که حریق عمدی با 
اســتفاده از بنزین ایجاد شده اســت. این در حالی بود که هیچ سرقتی از 
محل حادثه رخ نداده بود و نشانه ای از اینکه فردی غریبه به این خانه پا 

گذاشــته است، به دست نیامد. کارآگاهان که حدس می زدند این جنایت 
به وســیله فردی آشنا و به دلیل مسائل شخصی رقم خورده است، ابتدا 
به تحقیق از همســایه ها پرداختند تا اطلاعات بیشــتری را راجع به این 
مادر و دختر به دســت بیاورند. همسایه ها همگی از اختلاف زن جوان با 
شــوهرش به نام مهران خبر دادند و یکی از آنها گفت: این اختلافات از 
چند ماه قبل شــدید شــده بود طوری که هر از گاهی صدای داد و فریاد 
این زن و شــوهر را می شنیدم. از آنجایی که مهران از زمان وقوع جنایت 
در محل ســکونت خود دیده نشده بود، احتمال داده شد او قاتل اصلی 
باشد. اعضای خانواده زن جوان نیز این فرضیه را بسیار محتمل دانستند 

و گفتند مهران دخترشان را خیلی اذیت می کرد.
ســرانجام مهران خیلی زود بازداشت شــد و وقتی در پلیس آگاهی 
تحــت بازجویی کارآگاهان قرار گرفت، به کشــتن همســر و دختر خود 
اعتراف کرد. او گفت: مشــکل من و همســرم زمانی شــدید شــد که به 

مشــکلات مالی زیادی برخوردیم. از آن به بعد من و زنم هر روز بر ســر 
مســائل مختلف با هم دعوا می کردیم و همیشــه جر و بحث داشتیم تا 
اینکه روز حادثه به شــدت عصبانی شدم طوری که متوجه رفتارم نبودم 
و نمی توانســتم خودم را کنترل کنم. در همان حالــت گالن بنزین را که 
در خانه داشــتم برداشــتم و روی همسر و دخترم پاشــیدم و کبریت را 
کشــیدم. بعد هم آتش را  تماشــا کردم و ســپس از خانه بیرون آمدم. 
مهــران در مراحل بعدی تحقیقات نیز اظهاراتی مشــابه را به زبان آورد 
اما وقتی برای بررســی های بیشتر و افشای ابعاد پنهان این جنایت پشت 
میــز بازجویی نشســت، ناگهان اتهام قتل را رد کــرد و گفت در ماجرای 
کشته شدن زن و فرزند هشت ساله اش هیچ نقشی نداشته و نمی داند چه 

کسی آنها را سوزانده است.
بنا بر این گزارش، در حال حاضر متهم در بازداشــت به سر می برد و 

تحقیقات از او ادامه دارد.

شــرق: دو دختر که در پرونده های جداگانه شکایت 
کرده و مدعی تعرض از سوی دو پسر جوان شده اند، 
در دادگاه کیفــری اســتان تهــران حاضر شــدند و 
جزئیات آنچه را برایشــان رخ داده  بود برای قضات 

شرح دادند.
به گزارش خبرنــگار ما، در اولیــن پرونده که در 
شــعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی 
قرار گرفت، دختر دانشــجویی که از ســوی یک مرد 
مسافرکش به او تعرض شــده  بود، شکایت خود را 
مطرح کــرد. او در توضیح آنچه اتفــاق افتاده  بود، 
گفت: شــب بازی ایران-پرتغال مــن بعد از اینکه با 
دوســتانم بازی را دیدم تصمیم گرفتــم به خوابگاه 
برگردم. من دانشــجوی فوق لیســانس یک دانشگاه 
معتبر دولتی هستم و همین روزها هم قرار است که 
از پایان نامه ام دفاع کنم. در راه برگشــت با توجه به 
اینکه اتوبوس نبود تصمیم گرفتم سوار تاکسی شوم. 
من همیشه مسیر خوابگاه را با اتوبوس می رفتم اما 
آن شب شرایط خاصی بود و ماشین تقریبا در خیابان 
نبود. پراید ســفید رنگی جلوی پای من ایستاد و من 
سوار ماشــین شدم دو مســافر دیگر هم بودند. آنها 
بعد از چند کیلومتر از ماشــین پیاده شــدند و رفتند. 
بعد از پیاده شــدن آنها راننده یک دفعه تغییر مسیر 
داد و بــه جای اینکه خیابان کارگر را به ســمت بالا 
برود، به سمت گیشا رفت، درها را هم قفل کرده  بود. 
او به من گفت باید با او رابطه داشته  باشم. من قبول 

نکردم و خواســتم من را پیاده کند اما او گوشــه ای 
خلــوت توقف کرد و از من خواســت که با او رابطه 
داشته  باشم. خیلی خشــن رفتار می کرد و نتوانستم 
از دســت او فرار کنم. بعد از یک ساعت شکنجه ای 
که شدم، حرکت کرد و مقابل درِ خوابگاه من را پیاده 
کــرد. وقتی مســئولان خوابگاه حال پریشــان من را 
دیدند، متوجه شــدند اتفاق بدی برایم افتاده  اســت 
و از من ســؤال کردند. من هــم موضوع را برای آنها 
توضیح دادم و همه چیز را گفتم. مســئولان خوابگاه 
برای مــن وکیل گرفتند و کمکم کردند که از این مرد 

شکایت کنم.
شــاکی ادامه داد: با توجه به مشــخصاتی که از 
ماشین داشــتم و در اختیار مأموران قرار داده  بودم، 
آنها موفق شــدند مرد راننده را شناسایی کنند و بعد 
از دســتگیری هم من او را شناسایی کردم. او به من 

تعرض کرد و زندگی ام را نابود کرده  است.
دختر شــاکی گفت: من بــرای درس خواندن به 
تهران آمدم. دانشــجوی بســیار خوبی بــودم و در 
چنــد روز آینده هم از پایان نامــه ام دفاع می کنم. در 
کنکور دکترا هم شــرکت کرده ام اما اتفاقی که برایم 
افتاد، روانــم را بیمار کرده و از همه چیز و همه کس 

می ترسم.
ســپس متهم در جایگاه حاضر شــد. او که پیش 
از این همه چیز را انکار کرده و در جلســات بازجویی 
مدعی شده  بود دختر جوان را نمی شناسد، در دادگاه 

گفــت: من این دختر را می شناســم اول که نگاهش 
کردم، او را نشــناختم اما بعد یادم آمد که او کیست. 
کسی که به من پیشنهاد رابطه داد، دختر جوان بود. 
به من گفت بیا با هم رابطه داشــته باشیم و بعد از 
من درخواســت پول کرد اما من قبول نکردم و گفتم 
ســراغ کســی دیگری برو و من ایــن کار را نمی کنم. 
بعد هــم او را مقابل درِ خوابگاه بــه زور پیاده کردم 
و حــالا هم می خواهد از من اخاذی کند. با توجه به 
اینکه مرد متهم باز هــم اتهام تعرض را قبول نکرد 
اما گفت که شــاکی را می شناخته و با توجه به سایر 
مدارک موجود در پرونده، قضات برای تصمیم گیری 

دراین باره  وارد شور شدند.
در پرونده ای دیگر که در شــعبه ۸ دادگاه کیفری 
اســتان تهران مــورد رســیدگی قرار گرفــت، دختر 
نوجوانی در شــکایتی مدعی شــد از ســوی یکی از 

دوستان پدرش به او تعرض شده  است.
او که مدعی بــود متهم از او عکس و فیلم تهیه 
کرده  است، وقتی در برابر قضات شعبه ۸ قرار گرفت، 
گفــت: من با متهم که کیان نام دارد، در یک جشــن 
عروســی آشنا شدم. ما برای جشــن عروسی یکی از 
دوســتان پدرم به شمال کشور دعوت شده  بودیم که 
با کیان آشــنا شدم. پدرم با کیان مراوده مالی داشت 
و با هم کار می کردند. وقتی ما با هم آشنا شدیم و با 
هــم رابطه برقرار کردیم، پدرم در جریان ماجرا نبود. 
تا اینکه یک روز با کیان درگیر شــدم و از او خواستم 

دیگر ســراغ من نیاید. چندروزی از جدایی ما گذشته 
بود که یک روز وقتی داشــتم در خیابان راه می رفتم، 
یک نفر از پشت من را گرفت و به دستانم دستبند زد. 
او کیان بود. کیان من را به زور ســوار ماشین کرد و به 
خانه اش برد و به من تعرض کرد. من می خواســتم 
از او شــکایت کنم و به او گفتم کــه حتما این کار را 
می کنم اما به من گفت که عکس و فیلم از من تهیه 
کرده  اســت و اگر موضوع را به پلیس گزارش دهم، 

عکس و فیلم ها را پخش می کند.
شاکی گفت: من نمی دانســتم چرا این اتفاق افتاد 
چــون اصلا فکر نمی کردم کیان چنین آدمی باشــد تا 
اینکه متوجه شــدم با پدرم دچار اختلاف مالی شده و 
قصد داشته از پدرم انتقام گیری کند. بعد از گفته های 
دختر شــاکی، متهم بازداشت شــده در جایــگاه قرار 
گرفت و گفــت: من اتهام را قبول نــدارم. من این کار 
را نکرده ام و این دختــر دروغ می گوید. البته ما با هم 
دوســت بودیم اما زمانی او از من شــکایت کرد که با 
پدرش دچار اختلاف مالی شــدم و رابطه کاری ما به 
هم خورد. پدر این دختر من را تهدید کرد که اگر پولی 
را که می خواهد ندهم، انتقام ســختی می گیرد و بعد 
دخترش به اتهام تجاوز از من شکایت کرد در حالی که 
من حتی دستم هم به دست این دختر نخورده  است.

بعــد از گفته های متهــم و دفاعیــات او، هیئت 
قضات شــعبه ۸ برای تصمیم گیری دراین باره  وارد 

شور شدند.

انتقام هولناک مرد روانی  از  زن جوان
مــرد روانی وقتــی زن مورد علاقــه اش به وی  �

جــواب منفی داد، دختــر چهارســاله او را ربود و 
به قتل رســاند. مــرد هندی ۲۷ســاله که هویتش 
فاش نشــده اســت، به جرم آزار و قتل بی رحمانه 
این دخترکوچولو دســتگیر شــد. بنا بر گزارش های 
پلیس، متهم پس از دســتگیری مدعی شد از مادر 
این دختر خواســتگاری کرده، اما وی جواب منفی 
داده بــود. او نیــز برای انتقام جویی دســت به این 
جنایت هولناک زده اســت. اطلاعــات پلیس هند 
نشــان می دهد این زن ضمن رد ادعای متهم، گفته 
اســت وی برایش مزاحمت ایجاد می کرده و او نیز 

تهدیدش کرده بود که اگر دوباره مزاحمش شــود، 
موضوع را به همســرش خواهد گفت، اما متهم به 
جای منصرف شــدن تصمیم به انتقامی تلخ گرفته 
بود. ســخنگوی پلیس بیان کرد که جنایت هولناک 
در ایالت اوتارپرادش رخ داده و متهم با پدرخانواده 

آشنایی داشته و با آنها رفت وآمد داشته است.

۹ کشته و زخمی
 در تیراندازی حومه مکزیکوسیتی

حومــه  � در  کــه  تیرانــدازی ای  حادثــه  در 
مکزیکوســیتی اتفاق افتاد، دســت کم ۹ نفر کشته 
و مجــروح شــدند. این حادثه روز یکشــنبه در یک 

میهمانــی در حومه مکزیکوســیتی اتفاق افتاد که 
موجب شد پنج مرد و یک زن کشته شوند. همچنین 
دو زن و یک مرد دیگر مجروح شــدند. بنا بر اعلام 
پلیس، این میهمانی در بیرون ســاختمان کلیسا در 
حال برگزاری بود که چهار فرد مســلح سوار بر یک 
خودرو به آنان نزدیک شــدند و اقدام به تیراندازی 
کردند. پلیس در حال بررســی جزئیات بیشــتر این 
حادثه اســت و تاکنــون متهمی در ارتبــاط با این 

حادثه دستگیر نشده است.

زندانی کردن ۴کودک در قفس سگ ها
پــدر و مادر بیمار چهار فرزندشــان را در قفس  �

ســگ ها نگهداری می کردند. به گزارش رکنا، زوج 
آمریکایی که چهار فرزند خود را در قفس ســگ ها 
نگهداری می کردند، در پی شــکایت همسایگانشان 
از بوی بد، دســتگیر و راهی زندان شدند. بر اساس 
گــزارش پلیــس، کودکان کــه در ســنین مختلف 
هســتند، همگی دچار ســوءتغذیه شــدید شده اند 
و این در حالی اســت که یخچال خانــه پر از مواد 
غذایی بوده اما یخچال با زنجیر و قفل بســته شده 
بود. گزارش های پلیس تگزاس نشــان می دهد که 
کودکان اکنون تحت حمایت ســازمان حفاظت از 
کودکان قرار گرفته و پدر و مادر سنگدل نیز به جرم 

کودک آزاری بازداشت شده اند.

پنج قاره

 بررسی ادعای ۲ دختر در  رابطه با تجاوز

 مردى همسر و دختر 8ساله اش را آتش زد

شــرق: راز مفقودشدن زن میان ســال حدود ۹ ماه 
پس از طرح شــکایت از ســوی فرزند این زن برملا 
شد و درحال حاضر تحقیقات برای کشف جسد او و 

دستگیری متهم فراری پرونده ادامه دارد.
بــه گزارش خبرنگار ما، آخرین روزهای خردادماه 
دختر جوانی با مراجعه به دادســرای جنایی تهران 
از مفقودشــدن مادرش خبر داد و در تشــریح ماجرا 
بــه بازپرس چهارم دادســرای جنایــی تهران گفت: 
روز قبل مــن و مادر و پدربزرگم با هم از خانه خارج 
شــدیم تا هرکدام دنبال کاری که داشتیم برویم. من 
و مادرم می خواســتیم ســر کار برویم. مادرم در یک 
شرکت خصوصی کار می کند. حدود یک ساعت بعد 

از اینکه از مادرم جدا شدم، او به من زنگ زد و پرسید 
که ســر کارت هستی؟ من هم جواب مثبت دادم، اما 
شــب وقتی به خانه رفتم دیدم او به خانه برنگشته 
اســت. پس از آن با همکاران مادرم تماس گرفتم و 
مشخص شد او اصلا سر کار نرفته است. برای همین 
برای پیداکردن مادرم چــاره ای جز کمک از پلیس و 

دستگاه قضائی ندیدم.
با طرح این شکایت، پرونده به اداره یازدهم پلیس 
آگاهی تهران فرســتاده شــد و در ادامه چند مظنون 
دستگیر شدند، اما در تحقیقات دقیق تر مشخص شد 

مظنونان در مفقودشدن زن نقشی نداشته اند.
بنابراین درحالی که تحقیقات به بن بســت رسیده 

بود، تلاش هــا ادامه یافت و در نهایت دو مرد افغان 
به عنــوان مظنونان بعدی پرونده شناســایی شــدند 
و یکی از آنها بازداشــت شــد. مرد دستگیرشده که 
نظافتچی بود، ابتدا منکر هر اطلاعی از سرنوشت زن 
مفقودشــده و حتی آشنایی با او شــد، اما در نهایت 
وقتی مشــخص شــد او آخرین فردی بوده که با زن 
ناپدیدشــده تماس تلفنی داشــته اســت، مجبور به 
اعتــراف شــد و هم وطن فراری اش به نــام عارف را 
به عنوان متهم اصلی پرونده معرفی کرد و گفت: من 
و عارف گاهی بــرای آن خانم کار می کردیم و عارف 
به خاطر اختلاف مالی با مقتول قرار گذاشــت و او را 
به قتل رســاند و بعد هم ماجــرا را برای من تعریف 

کــرد و تا جایی که من خبــر دارم، بعد از قتل هم به 
افغانستان فرار کرد.

با این اعترافات متهم، مأموران به ســاختمانی در 
میرداماد کــه مدعی بود قتل در آنجــا اتفاق افتاده 
است رفتند، اما کار ساخت این ساختمان که در زمان 
قتل نیمه کاره بود به پایان رسیده بود. بنابراین پلیس 
تحقیقات را با بردن سگ به محل ادامه داد. در آنجا 
ســگ توجه مأموران را به باغچه جلب کرد، ولی در 
تفتیش و کندن باغچه اثری از جســد به دست نیامد 
و فقط احتمال داده شــد خون مقتول در آنجا ریخته 
شده باشد. درحال حاضر تحقیقات برای یافتن جسد 

مقتول و دستگیری متهم فراری ادامه دارد.

شرق: اعضای باند شش نفره ای که به خانه های مردم 
تهران دســتبرد می زدنــد، بعد از ۸۰ فقره ســرقت در 

عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار ما، در پی افزایش ســرقت منزل 
در محدوده میدان امام حسین(ع) رسیدگی به موضوع 
به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 
قرار گرفت و در بررســی ها و تحقیقــات صورت گرفته 
مشــخص شــد این ســرقت ها غالبا از غروب آفتاب تا 
نیمه های شب انجام می شود و افرادی ۲۵ تا ۳۰ ساله 
در این دزدی ها دست دارند که از طریق بالاکشیدن خود 

از دیوار وارد منازل می شوند.
 بــا انجــام اقدامات فنــی، محل اختفــای این باند 
ســرقت در حوالی میدان امام حسین(ع) شناسایی شد 
و در عملیاتی غافلگیرانه شــش نفر از اعضای این باند 
ســرقت دســتگیر و برای انجام تحقیقــات تکمیلی به 

پلیس آگاهی انتقال داده شدند.
سردســته این باند که مردی ۳۴ ســاله اســت، در 

بازجویی های صورت گرفته به ۸۰ فقره ســرقت منــزل و اماکن و کابل 
برق با همدستی دیگر اعضای این باند اعتراف کرد و گفت اموال سرقتی 

را در حوالی میدان امام حســین(ع) به دلالان و مال خرها می فروختند. 
این ســارق در اعترافــات خود گفت بیشــتر در محــدوده خیابان های 

پاســداران، دماوند، نظام آباد و میدان امام حســین(ع) 
ســرقت می کردند و در سرقت های خود بیشتر به دنبال 
پول نقد، طلاجات و اشیای قیمتی و باارزشی بودند که 

بتوانند به راحتی آنها را با خود ببرند.
این ســارق همچنین گفت هفتــه قبل در حالی که با 
دو نفر از دوســتان خود برای سرقت به خیابان گاندی 
رفته بود، مأموران از راه رسیدند و دوستان او را دستگیر 
کردنــد امــا او در این ماجــرا موفق به فرار از دســت 
مأموران شــد. با مشخص شــدن این موضوع دو سارق 
همدست این متهم که به اتهام سرقت در زندان به سر 
می بردند مجدد از زندان تحویل گرفته خواهند شــد تا 

تحقیقات تکمیلی از آنها انجام شود.
ســرهنگ کارآگاه احمــد نجفی، معــاون مبارزه با 
ســرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره 
بــه اینکه تاکنون شــش نفر از مال باختگان شناســایی 
شــده اند، توضیــح داد: بــه اتهامات این باند ســرقت 
در شــعبه ۵ بازپرســی ناحیه ۳۴ رســیدگی می شود و 
متهمان در حال حاضر برای انجام تحقیقــات در اختیار اداره ۱۷ پلیس 

آگاهی تهران بزرگ هستند.

 افشاى راز قتل زن ناپدیدشده بعد از 9 ماه

80 سرقت در پرونده سرقت از خانه ها


